
دفتر قصه

فصل یکم: پيش از توفان
شمشــیر در دســتش ســنگینى مى كرد، ولى هر طور بود با   
آن كنــار آمده بود. ضرباتش به تنة خشــکیدة درخت نه خیلى قوی بود 
و نــه ماهرانه. وقتى ضربه مى زد، در ذهنش دشــمنى را تصور مى كرد كه 
روبه رويش ايستاده است. پس از چند ضربة متوالى خسته شد و در حالى 
كه قلبش تند مى زد و نفس هايش نشــان از خستگى داشت، كمى عقب 

رفت تا استراحت كند.
او شاهزادة سرزمین بزرگى بود كه پدرش در جنگ های متعدد   
آن را زير فرمان خود در آورده بود. تقدير چنین رقم خورده بود كه او پسر 
ارشد شاه باشد. همه او را شاهزاده صدا مى زدند و كسى اسمش را به زبان 
نمى آورد. در مقايســه با پدرش اندامى لاغر و تقريبا ضعیف داشت. شايد 
اين ها برای كســى كه به عنوان شاه بلامنازع بعدی، مورد پذيرش همگان 
قرار گرفته بود، خیلى مشــکل به حســاب نمى آمد؛ اما احساسى سرد و 

غمگنانه همواره او را آزار مى داد. 
بیشتر شب ها وقت خوابیدن به رؤياها و آرزوهای شیرينى مى انديشید كه 
دوستشان داشت، ولى به خاطر موقعیت سلطنتى ناچار بود از آن ها صرف 
نظر كند. او هیچ وقت جسارت و جاه طلبى يك پادشاه را در خود احساس 
نکرده بود. وقتى ملازمان و نوكران برايش كرنش مى كردند، از اين كار لذتى 
نمى برد. دلش مى خواســت با همه راحت باشد و بى تکلّف؛ اما انگار چنین 

چیزی نشدنى بود!

فصل دوم: روز موعود
لشکريان آمادة حركت بودند. چند هزار نیروی سواره و پیاده، با   
زره ها و كلاه خودهای جنگى آمادة نبرد شده بودند. سواره نظام پیشاپیش 
لشکر جا گرفته بودند. سربازان پیاده نیز پشت سر آن ها آرايش نظامى خود 
را داشتند. برخى از سپاهیان شمشیر حمايل كرده بودند و برخى هم نیزه 

يا ديگر ادوات جنگى در دست داشتند.
شاهزاده در كنار فرماندهان، كمى عقب تر از شاه، ايستاده بود.   
در هیاهوی بدرقة عمومى، شــاهزاده در دلش آشوبى احساس مى كرد؛ به 
راســتى سرنوشت اين جنگ چه خواهد شــد؟ آيا ما زنده بر مى گرديم؟ 
چقدر تلفات خواهیم داشت؟ چه خانواده هايى پس از جنگ بى سرپرست 
خواهند شــد؟ اصلا چرا ملت ها نمى تواننــد در كنار هم با صلح و آرامش 

شــاهزاده همواره خــود را در كشاكشــى درونى   
احســاس مى كرد. از طرفى در موقعیتى ناخواسته خود را در 
كســوت شــاه آينده مى ديد، و از طرف ديگر مايل بود طعم 
زندگى را آن طور كه مردم عادی مى چشند، احساس كند. اين 
رؤيا كه شــايد هیچ راهى برای رسیدن به آن نداشت، برای او 
دغدغه ای مدام و حسرت انگیز شده بود. با اين وصف هر از چند 
گاهى حسى آرامش بخش او را در خود فرو مى گرفت و امید به 

آيندة روشن قلبش را سرشار از انرژی و امید مى كرد.
اما اينك سرزمین او در شرايطى دشوار قرار گرفته   
بود. همه آمادة جنگ بودند. قبايل متجاوز متحد شده بودند و 
دائماً به مرزها يورش مى آوردند. اين نخستین جنگى بود كه 
شاهزاده در آن شركت مى كرد. هرچند جنگ و نزاع با روحیات 
او سازگار نبود، ولى مى بايد در اين مصاف حضور پیدا مى كرد. 

اين انتظاری بود كه همگان از او داشتند.
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زندگى كنند؟ اين پرســش ها ســخت او را به خود مشغول كرده بودند؛ 
هرچند سعى مى كرد در چهره اش اثری از اين آشوب ديده نشود.

پیش از رسیدن به آوردگاه و در میانة راه اتفاق خاصى نیفتاد.   
پس از چند روز طى مســیر، نزديکى های غروب به میدان نبرد رسیدند. 
چند كیلومتر آن طرفتر اردوگاه دشــمنان را مى شــد ديد. لشکريان هم 
خیمه های خود را برپا كردند. فردا روز بزرگى بود؛ روزی كه سرنوشت اين 

مخاصمه معلوم میشد.
سايه های سیاه شب در حال برطرف شدن بودند و اندک اندک   
ســپیدة صبح آشکار مى شد. شاهزاده هر كار كه كرد خوابش نبرد. پیش 
خودش گفت: »بروم و در میان سربازان چرخى بزنم.« وقتى از خیمه گاه 
سربازان عبور مى كرد، آن هايى كه مشــغول پاس دادن بودند، به او ادای 
احترام مى كردند. تعدادی از ســربازان استراحت مى كردند و برخى هم با 
يکديگر مشغول صحبت بودند  و اتفاقات روز جنگ را پیش بینى مى كردند.
با طلوع آفتاب دو لشــکر مقابل هم صف آرايى كردند. چیزی   
نماند بود كه شیپورهای جنگ به صدا دربیايند. شاهزاده هم 
در قلب سپاه نظاره گر میدان بود و  ناگهان حمله آغاز 
شد و دو ســپاه به هم تاختند. صدای چکاچك 
شمشــیرها و فريادهايى كه سربازان بر سر 
هم مى كشــیدند، همراه با قطرات خونى 
كه اين سو و آن سو مى پاشید، غوغايى 

عجیب به پا كرده بود؛ صحنه ای هول انگیز و وحشتناک ... .
در گیرودار جنگ شــاهزاده از اســب به زمین افتاد و چیزی   
نمانده بود كه زير دست و پای ديگران جانش تلف شود، ولى ناگاه يکى از 
سربازان تنومند خودی دست او را گرفت و از مهلکه بیرونش كشید. نبرد 
چند ساعتى ادامه داشت و سرانجام قبايل متجاوز تاب مقاومت نیاوردند و 

پراكنده شدند.
بله پیروزی به دست آمده بود. عده ای مشغول جمع كردن غنائم   
شــدند و عده ای هم ســربازان مجروح را تیمار مى كردند و كشتگان را به 

خاک مى سپردند ... . حالا همه آمادة بازگشت بودند.
شــاهزاده كه اين صحنه ها برايش بسیار عمیق و تکان دهنده   
بودند و كشــمکش های درونى اش التهاب بیشــتری پیدا كرده بودند، در 
آستانة تصمیم بزرگى قرار داشت. او با خود مى گفت: »اگر روزی شاه شوم 
تلاش خواهم كرد كه هیچ جنگى صورت نگیرد! اما آيا واقعا چنین چیزی 

شدنى است؟!« 
كمى مکث كرد و دوباره زير لب اين كلمات را بر زبان آورد: »كاش روزی 
برسد كه آهن های آبديده به جای ساختن شمشیر، برای ساختن گاوآهن 
و كاشتن زمین به كار رود. كاش روزی برسد كه فکرها و انديشه ها به جای 
آنکه برای تخريب به كار روند، صرف عمران و آبادی شــوند. كاش روزی 

برسد كه ... .  


